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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
بسم االله الرحمن الرحیم 

الحمد الله رب العالمین و صل االله علی محمد و آله الطاهرین.
خلاصه مباحث گذشته تا اینجا

عرض شد اشکال نخست را -ما در فصل چهارم رسیده بودیم به بررسی برخی از اشکال ها و ایراد هاي بر اصالت وجود 
رسیدیم به اشکال دومی که علامه در نهایه آوردند، و ما -قبلاً چون بررسی کردیم از علامه طباطبایی دیگر نمی پردازیم 

حالا به دو دلیل و دو -نفس ذاته موجود است، پس باید واجب باشد، حصل آن این بود که اگر شما می گویید وجود به
و ، ، بودتبیین صدرا به شکل ثبوت شئ براي نفس، ضروري استتبینی که دیروز عرض کردیم و باز دیگر بر نگردیم، 

.گفتیم را ، دو بیانی که بود علامه سلب شئ از خود محال استتبیین 

جواب صدرا به اشکال دوم

بـه آن در جلد یک جوابی و در اسفار آورده است ابتدائارا (جواب) صدرا این ، جوابی که داده می شود
.داده است و بعد ها بسط پیدا کرده است و از یک جاي دیگر هم شروع کرده است

حالا من اول آنچه که در همین اسفار جلد یک آمده است را توضیح می دهم و بعد ها مسئله دیگري 
، بیان می کنیم .به صورت صریح تر به نام ضرورت ذاتیه در برابر ضرورت ازلیه گفته است که را 

جواب صدرا به اشکال دوم در اسفار
بیان صدرا این است می گوید خب شما که می گویید وجود موجود است به نفس ذاته، و واجب موجود 

، یعنـی از آن -ه گرفتیـدکه گمان می کنید این هر دو یکسان است و از آن نتیج-به نفس ذاته، است 
از همـان -واجـب بالـذات اسـت، (هـر وجود)پـس به اینکه رسیدید،موجود است ، وجود به نفس ذاته 

دو مفاد دارد، وجود، یعنـی ، این دو تا ایشان می گوید اصلاً –براي این داده شد توضیحاتی که دیروز 
به نفس ذاته، یعنی الواجب موجودٌستاوجودِ اصیل، موجود است به نفس ذاته، و وجودِ واجب موجود

یکسان گرفتید و خیال (شما) سان نگیرید، ، این دو تا بذاته را یکبنفس ذاته، الوجود موجودٌ بنفس ذاته
الواجب "و،"الوجود موجود به نفس ذاته"این -کنید دقت –کردید سر از واجب الوجود در آورده است 

می گویـد ایـن دو تـا (صـدرا)، "موجودٌ به نفس ذاته"، هر دو را دارید می گویید "موجودٌ به نفس ذاته
خیلی فرق دارند، اول به صورت بیان گفته است و بعد من ما حاصل آن را نتیجه می گیرم و می گویم 

.چه می شود، اول آن حرف صدرا را بگویم

صدرا در اسفار و جواب 
بسط آن در جاهاي دیگر

موجودٌ به "عدم یکسانی 
، در دو عبارت  "نفس ذاته

الوجود موجود به نفس "
الواجب موجودٌ "،و "ذاته

"به نفس ذاته
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الواجب موجودٌ بـه نفـس ذاتـه، اینجایی که می گوییدصدرا جوابی که می دهد می گوید خب ببینید 
هـیچ چیـزي (یعنـی) یعنی ذات آن اقتضاء وجود آن را می کند من غیر فاعل و قابل، من غیـر شـئ، 

، یعنی خود، احتیاج ندارد

معناي موجودٌ بنفسه در واجب
حتمیت ذاتی و وجوب ذاتی دارد، شدت وجود دارد، به حدي که این شدت وجود و حتمیت ذاتی باعث 

پس وقتی می گوییم واجب موجودٌ بنفس ذاته، به -کنیددقت-، می شود نیازمند به هیچ چیز نیست
ه بـه نفس ذات خود موجود است، این به نفس ذات، یعنی هیچ گونه نیازي به هـیچ چیـزي نـدارد، نـ

هیچ چیز احتیاج -ابتدائااینجوري تعبیر بکنم -جاعل نیاز دارد، نه به قابل نیاز دارد، نه به چیز دیگر، 
ندارد، به تعبیر دیگر موجودٌ بنفس ذاته یعنی خود، اقتضاء ذات خود دارد، احتیاج به فاعل ندارد، خود، 

اء ذات خـودش را دارد، خـب ایـن کافی است براي موجودیت خود، هیچ چیز دیگر نمی خواهد، اقتضـ
.معناي آن یک چیز است

معناي موجودٌ بنفسه در وجود اصیل
، اصـلاً اینجـوري حـرف نمـی اما در مورد الوجود موجودٌ بنفس ذاته، وجودِ اصیل موجودٌ بنفس ذاته

زنیم، ما نمی گوییم که ذات او کافی است در اینکه بخواهد هیچ نحوه نیاز به دیگري نشود، می گوییم 
خواه حصول آن به ذاته باشد، در واجب؛ خواه بخواهد حصـول -هر وقت حاصل شد، این وجودِ اصیل، 

وجودیت خود نیازمند به دیگري نیست، در ، در م-آن به غیر باشد، یعنی جاعل بخواهد، مشکل ندارد
این ، احتیاج به علت دارد یا نه. ، نه در اینکه آیا این وجود در اتصاف به موجودیت؟ (نیازمند نیست)چه
اینجا می گوییم یعنی در اتصاف به موجودیت نیازمند نیست، بخلاف که در اي "موجودٌ به نفس ذاته "

مـی همـان لحظـه اي کـهنیازمند غیر می باشـد). (در ماهیـت) ، (ماهیت که در اتصاف به موجودیت 
نفس الوجـود، بـالوجود، نمـی خواهیم بگوییم الماهیه موجودهٌ، همان موقع باید بگوییم (موجودهٌ اما )ب

توانیم بگوییم به نفس ذات. 

یگر اینجایی که می گوییم الوجود موجودٌ بنفس ذاته یعنی حیثیت تقییدیـه نمـی خواهـد، به تعبیر د
اینکه بخواهد این براي حیثیت تقییدیه نمی خواهد یعنی -کنیددقت -واسطه در عروض نمی خواهد، 

یـاد شـما هسـت توضـیح -حکم را بپذیرد، نیازمند به دیگریی که در همان موطن با او باشد نیسـت، 

موجودٌ بنفس ذاته در 
واجب یعنی خود، اقتضاء 
ذات خود دارد و احتیاج 
به هیچ چیزي براي 

اردموجودیت ند

موجودٌ بنفس ذاته در 
وجود اصیل یعنی براي 
اتصاف به موجودیت به 
غیر نیاز ندارد بخلاف 

مثلا ماهیت

عدم نیاز به حیثیت 
معناي تقییدیه تعبیر دیگر 

موجودٌ بنفس ذاته در 
وجود اصیل 
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بحث جاعل نیست، حالا الآن اصلا–م حیثیت تقییدیه یعنی به نفس چیزي که با او متحد استدادی
در حیثیت تقییدیه معنـاي آن چـه بـود؟ مـی -کنید دقت -ولو جاعل دارد یا ندارد اصلاً کار نداریم، 

گفتیم، مثلاً وقتی می گوییم وجود موجود به نفس ذاته است، حیثیت تقییدیه نمی خواهـد، یعنـی در 
اینکه و براي اتصاف به موجودیت، این وجودِ اصیل را در خارج داریم.این موقعی که وجود تحقق دارد، 

، نیست، (آن غیر)بشود به عنوان حالتِ اووجود اصیل یري که موجود باشد، در این هنگام، نیازمند به غ
مـتن بـه نفـس قرار دهد(براي اتصاف به موجودیت)، خود، متن است، احتیاج نیست که خود را حالت 

تنهـا مـی خواهیـد بگوییـد .که مـی کنیـد اي "الموجود به نفس ذاته "خود موجود است. این تعبیر 
یت تعلیلیه ندارد که!حیثیت تقییدیه ندارد، نگفتیم حیث

حیثیت تعلیلیه دارد، و گاهی ندارد، وجودِ اصیل واجبی حیثیت تعلیلیـه نـدارد، گاهی از موارد گفتیم 
اصیل امکانی حیثیت تعلیلیه دارد.وجودِ

مـا چـه توضـیحی ، حیثیت تقییدیه نـدارد . جود و ماهیت بود اما در کنار آن ، در آنجایی که رابطه و
دادیم؟ اصلاً اصیل بالذات را چه جوري درست کردیم؟ موجود بالذات را چـه جـوري درسـت کـردیم؟  
گفتیم کدام متن است، و کدام حالت متن، گفتیم ماهیت مثلاً حالت متن است، حالت مـتن، تـا مـتن 

، اصلاً رابطه جاعل و مجعول نیست، رابطـه باشدهمان موطن متندري که نباشد او نیست، اما به نحو
نیست، حتی رابطه جوهر و عرض نیست.علت و معلول 

 ها در فلسفه"بذاته "عدم یکسان گرفتن	 	
پس به تعبیر دیگر در فلسفه هر بذاته اي را نباید یک جور بگیرید، یک جناب بوعلی در برهان شفا یک 

معنا دارد، دقت کنید یعنی هر بذاته اي را براي بذاته دیگر به کار ببـري کـه معنـا 8جا دارد که بذاته 
یم مغالطه اشتراك لفظی ندارد، نمی شود که، ما در فلسفه یکی از کار هایی که خیلی باید مواظب باش

اي دارد به کار می رود، یک جا به یک معنا است و یک جا بـه جـاي معنـاي "بذاته"است، یعنی لفظ 
دیگر، اگر چند معنا دارد شما نمی توانید این را به جاي او به کار ببرید، که شما اینجـا گفتیـد ثبـوت 

کـه –شـئ از خـود محـال اسـت سلب –که جناب صدرا طرح کرد –الشئ براي خود ضروري است 
ثبوت الشئ براي خود ضروري است، این ضروري به چه معنـا اسـت؟ یعنـی –جناب علامه طرح کرد 

فاعل هم دیگـر نمـی خواهـد؟ نـه، مـادام حتی ثبوت الشئ براي خود آن هست، به این معنا که یعنی 
گري را بعداً پـیش آورده الذات هم باشد باز کافی است، که این باعث شد صدرا به سرعت یک بحث دی

درجایی که حیثیت 
داریم گاهی نتقییدیه 

حیثیت تعلیلیه هست و 
گاهی نیست

دوري از مغالطه ي 
اشتراك لفظی در لفظ 

در فلسفه"بذاته"
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می –الآن آن { ضرورت ذاتیه و ازلیه}  را بگذارید کنار –است به اسم ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه 
خواهم فقط الآن این قسمت، همین جا که ما داریم استفاده بکنم.

تغییر لفظی صدرا در عبارت

تعبیر کرده است به وجود الواجب بنفس ذاتـه، الواجـب موجـودٌ را صدرا الواجب موجودٌ به نفس ذاته، [
مول را بـه عنـوان حقرار داده است، چون م(اضافه)بنفس ذاته این موجودٌ را آورده است به عنوان چیز

اینکه بخواهید اتصاف آن را خبر بدهید می توانید بگویید وجود الواجب بنفس ذاته، بعد به وجودِ اصیل 
وجود الوجود بنفس ذاته، ایـن لفـظ وجـود الوجـود : باید بگویید (الوجود موجود بنفس ذاته،) رسیدید 

تعبیر دیگر بگو الواجب متحقق بـنفس تحقق الوجود بنفس ذاته. به :خوب نیست { و لذا } تعبیر کرد
نفس ذاتـه، تحقـق بـذاته، الوجود متحقق بنفس ذاته، این دو تا تحقق را بیاور اول، بگو تحقق الوجـود 

]الواجب بنفس ذاته. 

دو تا تحقق الواجب بنفس ذاته و تحقق الوجود بنفس ذاتـه، یکسـان پس طرح جناب صدرا این است : 
(در واجـب یعنـی حیثیـت تقییدیـه نمـی خواهـد، آن یکـی اصـیل)(در وجـودنیست که! این بذاتـه

دقـت -یعنی نه حیثیت تعلیلیه می خواهد، نه حیثیت تقییدیه می خواهد، نه هیچ چیز دیگـر،الوجود)
در واجب وقتی می گویید وجود الواجب بنفس ذاته، آنجا حرف ما این است  اقتضاء به حسـب -کنید 

، حتـی حیثیـت نی فقط حیثیـت تقییدیـه نمـی خواهـدج ندارد، نه یعدارد، به هیچ چیز احتیا(ذات) 
(در وجود اصـیل) نه حیثیت تعلیلیه می خواهد و نه تقییدیه، اما اینجا پس نمی خواهد، (هم) تعلیلیه 

نه یعنی اقتضاء به حسب ذات دارد، نه، در حین موجودیت بـراي اتصـاف بـه موجودیـت "	بنفس ذاته"
موجود خودش است و چیز دیگـري نمـی خواهـد، ، براي اینکه موجود باشد نیازمند به دیگري نیست، 

ولو این موجود علت بخواهد، ولو وجودِ امکانی نیازمند به علت هم می شود. این بیان جناب صدرا؛

این آورده است ، من دیگر جلد یک اسفار را نیاوردم،همه بیان صدرا را در نهایه چون علامه طباطبایی 
همـین جـایی کـه عـرض کـردیم -نهایـه، 10ن گفتم می خواهم تطبیـق بکـنم. در ص مقدار را چو

حالا می رسیم بیان علامه را عرض می کنم، الآن من فقـط حـرف صـدرا را مـی –اشکالات گفته شد 
خوانم.

الواجب موجودٌ صدرا 
بنفس ذاته را به تحقق 

و الواجب بنفس ذاته 
الوجود موجودٌ بنفس ذاته 
را به تحقق الوجود بنفس 

ذاته تغییر لفظی داده 
است.
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تطبیق مسائل گفته شده

 40اسفار ص1جلد

الوجودقق» ٢«معنىو- قابلوفاعلإلىاحتیاجغيرمنذاتهمقتضیأنهفسهالواجبوجود: معنى٤٠اسفار ص١ج
إنمافإنهالوجودغيرلافبهومآخروجودإلىققهتقرلم- اعلأوالواجبفيکمابذاتهإماحصلإذاأنهفسه
قق افهوجودهتأثير الفاعلبعدی اصلوبالوجودا علیهالمشتقلفظإطلاقسواءبذاتهعینيأمرالوجودأنا

غةسب نلاأما ماءل ردیریدوالم- موجودکذاقالواإذاا ونأنذلكبم قدبلعلیهزائداالوجودی
ون ونلاقدوی ردالواجبيلوجودی ونالماھیةعنا وببیانیعلمإنماماھیةذيغيرأوماھیةذاالموجودف

.القسمينبينعندمشتركالموجودفمفھومموجوداکونهسغيرھان

، یعنـی الواجـب »معنا وجود الواجب بنفسـه « جواب داد اینجوري صدرا وقتی این اشکال مطرح شد 
اقتضاء ذات خـود او اسـت، اقتضـاء ذات »أنه مقتضی ذاته « موجود بنفس ذاته، معناي آن چه است؟ 

در فاعلیت نیست، خود کافی است براي موجودیت، خود است یعنی چه؟ یعنی نیازمند به دیگري حتی 
-و به هیچ چیزي احتیاج ندارد، نه به فاعل احتیاج دارد، نه به قابل و امثال اینهـا { احتیـاج نـدارد}؛ 

-درست شد؟ 

اسـت این دیگر واضح،در بحث هاي فلسفی بعدي ما می خوانیم -لفظ مقتضاي ذات را که می گویند 
خـودش را بـه وجـود ، تعبیر دقیقی نیست، یعنی خـودش ، می گویند که مقتضاي ذات ، -

یعنی حتمیت وجودي آن به حدي اسـت (منظور این است که)آورده است منظور ما نیست، 
لفظ (به) خود را به وجود آورده است، ،یک تعبیر می گوید خود (به)، حالا که نیازمند به غیر نیست

.شود، واضح است دیگر، سخت نگیریمدقتمقتضاي ذات تعبیر می کنند باید 

ت، این تعابیري که به کار اینجا که وقتی می گوییم بنفسه، به نفس ذا»معنی وجود الواجب بنفسه « 
أنـه « تعابیر، این بذاته بـه چـه معنـا اسـت؟ مـی گویـدد، می گوید الواجب موجود بذاته، اینمی بری

اقتضاي ذات خود او است، یعنی خود خود را پدید آورده است، احتیاج به دیگري ندارد، »مقتضی ذات 
خود خود را پدید آورده است توضیح دادیم که تسـامحی اسـت و واضـح اسـت دیگـر نبایـد سـخت -

مقتضاي بهتر ازتعبیر
حتمیت وجودي به (ذات

حو عدم نیازمندي به ن
غیر و نه خود)
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عجالتاً یعنی آن قدر شدت وجـودي –ی رسیم و اینها را داریم بگیریم، اصلاً بعداً در بحثهاي فلسفی م
دارد که اصلاً فاعلی هم نمی خواهد، آن قدر تأکد وجودي هست که احتیاج به فاعل نیست، احتیاج به 

فاعل کـه مشـخص اسـت یعنـی » من غیر احتیاج الی فاعل و قابل « جاعل نیست، این را می گویند، 
که یقبله، جاعل، فاعل یجعله، و قابلی 

آن قابل را دیدم برخی از سروران در حواشی خود آوردند، خوب است، اصل آن هـم معنـاي متفـاوتی [
چون می دانیـد مـا بـه -می تواند داشته باشد، یا باید قابل را ماهیت بگویید، به معناي قابل تحلیلی،  

مند به وجـود لحاظ بحث هاي اصالت وجود اصلاً ماهیت را قابل نمی بینیم، یعنی چیزي هست که نیاز
یا باید قابل را تحلیلی بگیرید. ذهنی، یا باید قابل را به معناي قابل وجودي بگیریـد، کـه قابـل -باشد 

یعنی واجب تعالی وجودي می شود هیولا، نه قابل می خواهد و نه فاعل، حالا هر کدام خواستید، که 
هیولا ندارد، ایـن شـد حتی ماهیت هم ندارد، به حسب قابل تحلیلی؛ و به لحاظ خارجی هم 

].معنا وجود الواجب بنفسه

حالا معنی وجود الوجود بنفسه، به جاي وجود الوجود نوشت تحقـق الوجـود، چـون دیـد لفـظ وجـود 
آن ، دو بار تکرار شده است، دیگر { وجـود الوجـود را نگفـت} (وجود) الوجود یک جوري است، یعنی 

اینجـا الوجـود و درالواجب موجودٌ بنفس ذاته،، در واجب تعالی »الوجود موجود « داریداي کهگزاره 
» أنه اذا حصل « ، خب در وجود اصیل چه معنایی می کنید؟ می گوید استالاصیل موجودٌ بنفس ذاته

مند بـه هر وقت حصل شد، خواه این حصول بذاته باشد، در واجب تعالی است که بذاته است یعنی نیاز
هنگامی کـه حاصـل شـد، ایـن اذا »أنه اذا حصل « ، ست، خواه به فاعل باشد، مثل ممکناتنیدیگري 

بدون شرط بود، لذا جناب صدرا بعد از این منتقل (یکی)، آن استحصلی که می گویید یعنی مشروط
رت ازلیه است و این ضرورت ذاتیه.آن ضرو(به اینکه)شد 

امـا « تحقق الوجود بنفسه یعنی چه؟ یعنی هر وقت وجودِ اصیل تحقـق پیـدا کـرد، »أنه اذا حصل « 
کـه در ممکنـات »او بفاعـل « ري نیسـتکه بذاته اسـت و نیازمنـد بـه دیگـ»بذاته کما فی الواجب 

اینجوري است، در ممکنات هر وقتی به فاعل و جاعـل پدیـد آمدنـد، در ایـن مـوقعی کـه اتصـاف بـه 
ست، خودِ متن اسـت، حالـت مـتن نیموجودیت دارد، موجودیت عین ذات او است، نیازمند به دیگري 

ه دیگري نـدارد، اصـل حـرف ایـن نیست، وقتی خودِ متن شد پس می شود خودِ موجودیت، احتیاج ب
است؛ خودِ متن است، احتیاج به اینکه به عنوان حالت در نظر بگیرید و بگویید حالـت بـه نفـس مـتن 

یعنی "انه اذا حصل"قید 
مشروط است.

دراینجا یعنی "بذاته"
وجود متن است و نه خود 

حالت متن و در این 
اتصاف به غیر محتاج 
نیست یعنی جیثیت 

تقییدیه نمی خواند و نه 
حیثیت تعلیلیه هم 

نخواهد
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موجود است، نه، خودِ متن است. این را می خواهیم بگوییم. خب خـودِ مـتن اسـت ولـو ایـن مـتن را 
نجـا یعنـی حیثیـت تقییدیـه نـدارد، در دیگري به وجود آورده است اشکالی ندارد، به تعبیري بذاته ای

ماهیت ما می گوییم بذاته نیست، بغیره است، یعنی حیثیت تقییدیه دارد، اینجا مـی گـوییم حیثیـت 
این نیسـت. بذاتـه اینجـا تقییدیه ندارد، ولی منظور او این نیست که حیثیت تعلیلیه ندارد، اصلاً بحث 

-ول هم توضیح دادیم ن بحث هاي اما چند بار در آ-این است. معنایش 

احتیـاج بـه وجـود »اذا حصل اما بذاته کما فی الواجب او بفاعل لم یفتقر تحققه الـی وجـود الآخـر « 
دارد ایـن را -باشـدواضح -دیگري ندارد که یقوم به، یک متنی نمی خواهد که این بشود حالت متن، 

درست می کند، یعنی حیثیت تقییدیه، بعد از اینکه حاصل شد، در نفس حصولی که دارد آن مـوقعی 
که تحقق دارد، وجودِ اصیل خود آن متن است، دیگر احتیاج نیست بگوییم آقا یک حـالتی اسـت کـه 

گفتیم چـه؟ در چون حیثیت تقییدي-نیازمند به متن است، که احتیاج به شئ دیگر در موطن خود، 
یقوم به، به نحو حیثیت تقییدیه ها، نـه یقـوم بـه بـه معنـاي –موطن خود، اینها را قبلاً توضیح دادیم 

حیثیت تعلیلیه اینها منظور نیست ها، تأکید می کنم. 

به خلاف غیر وجود، غیر وجود یعنی ماهیت، خب ماهیت چه جوري اسـت؟ در بیـان صـدرا در آمـده 
فإنه إنما یتحقق بعد تأثیر الفاعل بوجوده و اتصافه بالوجود « –نیامده است نهایه)(در که اینجا–است 

می شود؟ فإنه إنما یتحقق، ماهیت در خـارج خـواهیم متحقق خب غیر وجود مثل ماهیت چه وقت »
اتصـاف (دومـا)وجود این ماهیت، نه خود ماهیت، واولاً داشت، بعد تأثیر الفاعل بوجوده، تأثیر فاعل در 

.، اتصاف یعنی حیثیت تقییدیه]یعنی ماهیتبه وجود [این غیر این غیر

یثیـت به تعبیر دیگر ما بذاته اي که در این بحث گفتیم، یعنی حیثیت تقییدیه نمی خواهد، نگفتیم ح
تعلیلیه نمی خواهد؛ در واجب تعالی باید بگوییم بذاته یعنی آنی که نه تعلیلیه می خواهد و نه تقییدیه، 

د بشود واجب بالذات، نه تعلیلیه بخواهد و نه تقییدیه، بذاتـه در واجب تعالی اگر بخواه-دقت کنید-
ر عروض نمی خواهد، اما نگفته حیثیت تقییدیه نمی خواهد، واسطه دکه اینجا فقط تأمین کرده است 

. چـون است واسطه در ثبوت نمی خواهد، و طبیعتاً چنین چیزي هیچ گاه واجب بالـذات نخواهـد شـد
فقط گفته است حیثیت تقییدیه نمی خواهد، می تواند حیثیت تعلیلیه داشته باشد. اگر واجـب باشـد، 

را می گویید پس صرف اینکه هر وجودي ندارد، اگر ممکن باشد دارد، خب این تا این (حیثیت تعلیلیه)
این ابتداعاً گفته شد؛ -درست شد؟ –چون اصیل است پس باید واجب باشد معنا ندارد. 

بذاته یعنی حیثیت 
تقییدیه نمی خواهد خواه 
حیثیت تعلیلیه نخواهد 
مانند در واجب و یا 
بخواهد مانند ممکنات
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 55ص1تفسیر جلد

لاف ،ضروری الوجودو معنى کونه  تقر الى وجود زائد علیه فى کونه موجود،  أنه بعد ما صدر ذاته عن العله لا 
ا غير موجوده ولو فى وقت صدورھا عن الفاعل ماھیت  ا فى حد ذا فإ

یاد شما هست صدرا چه جوري از چه راهی اثبات کرد گفت که وجودِ اصیل موجودٌ که شما می گویید 
ضروري الوجـود اسـت (چون) اي این وجود اصیل ضروري است، ضروري الوجود است، و یعنی وجود بر

پس می شود واجب، ایشان بعداً توضیح می دهد که خب آن ضروري الوجود می تواند ضـروریه ذاتیـه 
و معنی کونـه « –آن توضیحاتی که داد که بعداً خواهم گفت -باشد و می تواند ضروریه ازلیه باشد،  

أنه بعد ما صدر ذاته عن العلـه « این که می گویید وجود اصیل ضروري الوجود است »وجود ضروري ال
لا یفتقر الـی وجـود « ،ش صادر شد و جاعلاز فاعلبعد از اینکه صدور از علت پیدا کرد، یعنی یعنی» 

اج بـه در موجودیـت احتیـ»فی کونه موجود « -، الی وجود زائد علیه استخیلی عالی-»زائد علیه 
را ماهیـت -یعنی احتیاج به یک وجودي که به عنوان حیثیت تقییدیه براي او شود، ، وجود زائد ندارد

لفظ به وجودِ زائـد، یعنـی وجـود زائـد نـدارد، آن -د موجود است به وجود زائد بر خود شما می گویی
نمی خواهیم بگوییم؛وجود عین ذات او است، این را می خواهیم درست کنیم و هیچ چیز بیشتر از این

ما گفتیم وجودِ امکانی هم باشد، وقتی اصیل است، موجودیت عین ذات او اسـت، گفتـیم وجـودِ زائـد 
ندارد، یک وجود دیگر ندارد، یک متنی که این بشود حالت او ندارد، ما این را داشتیم دقت می کردیم، 

بعـد مـا صـدر « الآن هم اینجا تعبیر کـردفقط این را گفتیم، نگفتیم که احتیاج به علت ندارد، همین 
تصریح کـرده اسـت کـه »ذاته عن العله لا یفتقر الی وجود زائد علیه فی کونه موجود، بخلاف ماهیت 

فإنها فی حد ذاتها غیر موجوده ولو فـی « چون منظور من حیثیت تقییدیه است، بخلاف الماهیه، چرا؟ 
به حسب ذات خود موجودیت را ندارد، موجودیت عین ذات ماهیت نیسـت، »وقت صدورها عن الفاعل 

ولی موجودیت عین ذات وجودِ اصیل است، وجود زائد نمی خواهیم، ماهیت چرا می خواهد، موجودیت 
عین ذات او نیست و احتیاج به وجود زائـد دارد، زائـدي کـه بـا او متحـد مـی شـود در خـارج بـا آن 

.توضیحاتی که گفتیم

بعد از حصول ،وجود
لا یفتقر الی وجود "

یعنی وجود "	زائد علیه
عین ذات اوست و در 

ود جموجودیت احتیاج به و
زائد ندارد
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ئل قدسیه مسا

فسه أنه مقتضی ذاته مطلقا  معنا وجود الواجب تعالى 

در مسائل قدسیه هم همین مضمون آمده است با همینی که در متن هاي اسفار جلد یک داشـتیم، بـا 
معنا « همان تقریباً تطبیق می کند، فقط یک لفظ مطلقا اضافه شده است، در آن معناي وجودِ واجب، 

مقتضـی « ، آنجا نوشته است یقتضی ذاته، مقتضـی ذات»فسه أنه مقتضی ذاته وجود الواجب تعالی بن
مطلقا را اضافه کرده است، یعنی از خود او می جوشد، لفـظ مطلقـا را اضـافه کـرد، چیـز »ذاته مطلقا 

زیادي نیست.

20مشاعر ص

تقر في کونه م اعل، لم  لاف معنى کون الوجود موجودا، أنه إذا حصل إما بذاته أو  ل له،  ققا إلى وجود آخر 
غير الوجود لافتقاره في کونه موجودا إلى اعتبار الوجود و انضمامه.

فقط این قسمتی که محل بحث ما است، –من انشاء االله بعداً می خوانم –اینجا هم توضیحاتی هست 
« جـوري اسـت اول توضیح می دهد واجب تعالی معناي وجود او چـه »معنی کون الوجود موجودا « 

ذات »فمعنی کون الوجود واجبا، أن ذاته بذاته موجود من غیر حاجه الی جاعل یجعله و لا قابل یقبله 
و معنی کون الوجود موجود أنه اذا « او به ذاته موجودٌ، به ذاته موجودٌ یعنی احتیاج به چیز دیگر ندارد، 

بفاعلٍ(یا)شد، خواه بذاته در واجب تعالی،که توضیح دادیم، هر وقت حاصل»حصل، اما بذاته او بفاعل 
در »فی کونـه متحقـق الـی وجـود آخـر « خیلی خوب است، باز این تعبیر »لم یفتقر « در ممکنات 

« تحقق خود باز احتیاج به وجود دیگر ندارد، یعنی حیثیت تقییدیـه نمـی خواهـد، بوجـود آخـر کـه 
گفتیم وجود، نفس ذات او است، او خودِ متن است، که باعث بشود او را تحقق بدهد، چون »یحصل له 

.دارد ي است که وجودخود وقتی خودِ متن است، احتیاج به چیز دیگري ندارد، او متن 

: نه جعل نمی خواهد، توضیح دادیم دیگر اینها جواب؟ جعل ثانی دارددر جواب سوال یکی از طلاب : یعنی [
]را، به نحو حیثیت تقییدیه است.
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لافتقاره فی کونه موجودا الی اعتبار الوجود « –الآن خود او توضیح می دهد -»غیر الوجود بخلاف« 
انضـمام، صـحبت جعـل نیسـت، انضـمام » و انضمام الوجود« یعنی وجود با آن در نظر می گیریم، »

دي، چـون به نحو اتحابشود تا او موجود بشود، انضمام توضیح دادیم دیگر یعنی باید این به او ضمیمه
در همان موطن باید در نظر بگیریم، نه یک فاعل بالاتر، نه حتـی رابطـه یعنی حیثیت تقییدیه گفتیم 

اینها را یادم هست توضیح دادم دیگر اینها را چون خیلی فاصله شده است، یک مقدار –جوهر و عرض 
بحـث در ایـن تقریبـاً ، گفتـیم خب –.شاید تأبی بشود، ولی اینها همه را می دانم توضیح کامل دادم

دیگر به پایان رسیده است.قسمت 

تطبیق با متن نهایه
علامه طباطبایی هم همین را توضیح داده است، ایشان وجه الاندفاع را که می خواهد توضیح بدهد، به 

آنجا که یاد شما هست علامه گفته بـود لازم مـی آیـد امتنـاع سـلب آن از -این شکل عمل می کند، 
جود لنفسه، خب، پایه این بحث چه بود؟ ثبوت الشئ لنفسه، ثبوت الو-خودش، از این راه رفت علامه 

هر چیزي خـودش اسـت را یـاد -وجود موجودٌ بنفسه، براي خود ثابت است، هر چیزي خودش است، 
هر چیزي خودش است را صدرا در فضاي اثبـاتی بـرد و ضـروري –شما هست که این را توضیح دادم 

کـه هر چیـزيخب،آورد ، فضاي سلبی چه شد؟ آن را در فضاي سلبی وجود آن درست کرد، علامه ال
خودش است یعنی الوجود با موجودٌ که گفتیم عین هم هسـت، وقتـی عـین هـم هسـت، هـر چیـزي 
خودش است، خب ضرورت وجود را تا این طرف را درست کردیم، حالا، برعکس آن، علامه گفت خـب 

ایشـان -واضـح باشـد–وقتی ثبوت شئ براي خود هست لازمه آن چه اسـت؟ سـلب ممتنـع اسـت 
، علامه آورد در فضـاي تلازمـی آن و استعنی محط بحث اولاً ثبوت الشئ لنفسهبرعکس آن گرفت، ی

ثبوت شئ ،امري که ملازمه آن هست و تبدیل کرد به سلب شئ عن نفس، محال است، متن اصلی آن 
دقـت -لنفسه، چرا این را تأکید می کنم؟ علامه در این جواب رفته است به سمت ثبوت الشئ نفسه، 

ئ لنفسه اي که پایه است براي امتناع سلب شئ عن نفس، هر چیزي خودش اسـت، شالثبوت -کنید
.محالٌسلب شئ عن نفسهپس پس نمی شود که خودش نباشد، 

علامه عکس ثبوت 
را ،شیء لنفسه ضروريٌال

سلب تعبیرو اخذ کرده
شیء عن نفسه محالٌ

است را آورده اند
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ایشان می گوید بیاییم سوال بکنیم؛ شما که دارید این را می گویید یک سوال بکنم از شما،  علامه می 
گوید { یعنی علامه این سوال را مطرح می کند}  ملاك واجب بودن چـه اسـت؟ صـرف ثبـوت شـئ 

ی است که ما در برابر ممکنات قرار می گیریم، لنفسه هست؟ ثبوت شئ براي نفس، ملاكِ وجوب بالذات
واجب در برابر ممکن، ؟ که این استدلال گفته بود اگر این باشد، تمام وجودات اصیل می شوند واجب، 

علامه براي اینکه این را حل آن کند، مـی گویـد -درست شد؟ -یعنی هیچ کدام ممکن نخواهد بود، 
نید در برابر ممکن قرار می گیرد چه است؟ صرفِ ثبـوت که خب ملاك آن واجبی که شما طرح می ک

در ایـن بحـث شئ براي خود؟ یا اقتضاء ذاتِ خود به گونه اي که هیچ، نیاز به هیچ چیز ندارد؟ علامـه
رفته آن پایه یعنی ثبوت الشئ لنفسه را که بود، که از آن سلب شئ عن نفس محـال اسـت را نتیجـه 

هست را گرفت، یعنی شما اگر هآن پایه اصلی که ثبوت شئ لنفسرفت، این طرحی که داد در گرفت، 
بخواهید جواب علامه امتناع سلب عن ذاته، بگوید این امتناع سلب عن ذاته ریشه دارد در ثبـوت شـئ 
لنفسه، بعد می گوید خب ثبوت شئ لنفسه که شما می گویید، ملاك واجبیـت اسـت کـه شـما از آن 

ملاك واجبیت این است کـه خـود ید ملاك واجبیت این نیست که، می گو،نتیجه گرفتید واجب است
اصلاً مطلقـا، هـیچ اقتضاء خود دارد، من غیر احتیاج الی فاعل، و الی جاعل، من غیر احتیاج الی غیره،

احتیاج به غیر ندارد؛ ما در واجب تعالی می گوییم آن، وجودي که موجودیت عین ذات او است، بسیار 
نیاز بـه ین ذات او است به گونه اي کهمی گوید، ولی نه، فقط این مقدار نه، عخوب ثبوت شئ لنفسه

می گویـد مـلاك -درست است؟ –هیچ چیز ندارد، یعنی نباید حتی به فاعل هم احتیاج داشته باشد. 
واجبیت این است، اما در وجودات امکانی ما این ملاك واجبیت را نداریم که شما نتیجه گرفتید، آنجـا 

ثبوت شئ لنفسه را گفته است، ثبوت شئ لنفس، موجودیت عین وجود است، موجود همان وجود فقط 
است، خودش خودش هست، تا اینهایی که می گویید، این مقدار فقط اثبات می کند یک نوع ضرورت 

یک نوع ضرورت داریم، اما این معنـاي آن واجـب نیسـت، مـلاك -علامه اسم آن را نبرد -خاص را، 
. اما اینی که شما گفتید نـه، مـی توانـد ، استاقتضاء ذات بدون اینکه هیچ فاعلی داشته باشدواجبیت 

و می تواند فاعل هم نداشته باشد.فاعل داشته باشد 

سَ ذاته، بل کون وجوده مقتضي ذاته  وجه الاندفاع أنّ الملاک في کون الشيء واجباً بالذات لیس ھو کون وجوده 
تقرإلي غير رفيّ من غير أن  لمعني ا ه، و کلّ وجود امکانيّ فھو في عين أنّه موجود في ذاته مفتقر إلي غيره مفاض منه، 

ة.  اث الآ له في الا ض يء مزید  سه و ھو مع ذلك لا یتم مفھوماً الاّ بالقیام بغيره.و س سه  الذي 

ملاك واجبیت در برابر 
ممکنات فقط ثبوت شیء 

نیست بلکه بودنلنفسه
دارد، راخود اقتضاء خود

من غیر احتیاج الی فاعل، 
و الی جاعل، من غیر 

لی غیره، اصلا احتیاج ا
هیچ احتیاج به غیر ندارد
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لیس هو کون « چه ملاکی داریم؟ می گوید »أن الملاك فی کون الشئ واجبا بالذات وجه الاندفاع « 
نداشتیم ، این چه است؟ این پایه ي بحث این را این را از کجا در آوردیم؟ اصلاً ما »وجوده نفس ذاته 

است که کون الوجود موجودا بذاته، که گفته بود یستلزم، امتناع سلب ذات اسـت، آن الوجـود موجـود 
تند، وجود خودش خودش هسـت، ایـن یسـتلزم را مـا از آن بذاته، که وجود با موجودیت عین هم هس

متن گرفتیم، رفته است سر خود آن متن، می گوید آن متن که شما از آن سلب گرفتید، این سلب هم 
در حد این است که می گویدآقا براي اینکه بخواهد براي خود باشد، بدون حیثیت تقییدیه براي خـود 

بیشتر از این نیست که از آن نتیجه بگیریـد پـس واجـب تعـالی است و بیشتر از این جواب نمی دهد،
است، براي واجب تعالی ما فقط حیثیت تقییدیه نمی خواهیم، حتی باید حیثیت تعلیلیه را هم مطـرح 
کنیم، می خواهم بگویم این تعبیر لیس هو کون وجوده نفس ذاته اي که تعبیر کرده است، اشاره است 

اته، که بعد از آن علامه به سرعت نتیجه گرفت یستلزم امتناع سـلبه عـن به لأن کون وجود موجود بذ
–که پایه بحث است -ذاته، آن وجود موجودا بذاته را دارد اشاره می کند، 

بل کـون « ، نیستایشان می گوید که ملاك در واجبیت صرف اینکه الوجود موجود بنفس ذاته است 
نـه فقـط بگـوییم در کـهبلکه وجود او، مقتضاي ذات او باشد، مقتضی یعنـی این»وجوده مقتضی ذاته 

موطن محقق بودن و احتیاج به غیر ندارد به عنوان حیثیت تقیییدیه، نه اصلاً بـه هـیچ چیـز احتیـاج 
ذاته من غیـر أن یفتقـر الـی بل کون وجوده مقتضی « ندارد، نه فقط حیثیت تقیییدیه احتیاج ندارد، 

و بدون اینکه هیچ نیاز داشته باشد، چه به نحو جاعل باشد، چه به نحو حیثیت تقییدیه باشد، »غیره 
در عـین اینکـه »و کل وجود امکان فهو فی عین أنـه موجـود فـی ذاتـه « چه حیثیت تعلیلیه باشد ، 

مفتقر الی غیـره « ست، همه اینها هست موجود فی ذاته هست، بنفس ذاته است، خود او همان وجود ا
ملاك واجب بالذات بودن این است که هیچ گونه حیثیت نخواهد، چه حیثیـت می گوید پس علامه»

هر وجود امکانی در عین اینکه شما مـی گوییـد کـون . اما تقییدیه و چه حیثیت تعلیلیه، مقتضی ذاته
انی یعنـی حیثیـت تقییدیـه نمـی خـواهیم امـا الوجود موجودا بذاته، موجود به ذات در آن وجود امکـ

قبول داریم موجود » و کل وجود امکانی فهو فی عین أنه موجود فی ذاته« حیثیت تعلیلیه می خواهد 
یعنی حیثیت تعلیلیه می خواهـد، » مفتقر الی غیره« فی ذاته است، به نفس ذات هست اینها هست، 

فس ذات است، فقط نفی حیثیت تقییدیه کرد و نفی صرف اینکه موجود به نفس ذات هست، یا وجود ن
، ولی ملاك واجبیت این نیست که فقط حیثیت تقییدیـه نخواهـد، بلکـه مـلاك حیثیت تعلیلیه نکرد

واضح است دارد چه کار می کند؟ اما هر -نه حیثیت تقیییدیه بخواهد و نه حیثیت تعلیلیه، : واجبیت 

صرف اینکه هر چیز 
خودش خودش است 

ملاك واجبیت نمی باشد.



1394آبان 10شنبهیک-9سال سوم، جلسۀ - پناه خارج نهایه استاد یزدان

13

موجود فی ذاته یعنی بـه نفـس ذات خـود موجـود » ی ذاتهفهو فی عین أنه موجود ف« وجود امکانی 
حیثیت تعلیلیه » مفتقر الی غیره« است، که ما از آن تعبیر کردیم یعنی حیثیت تقییدیه نمی خواهد 

علامه می گوید خب این را گفت. بعد براي آن یک مثال زده است » منهضمفتقر و مفا« می خواهد 
هویت معناي حرفی آن است که عین تکیه بر معناي اسـمی ،گویید شما می ببیینید معناي حرفی که

است، یعنی معناي حرفی را هیچ گاه مستقل نمی توانید پیدا کنید، این درست است، اما معناي حرفی 
در آن موطن معناي حرفی براي معناي حرفی بودن خودش، خودش خودش هست یا نیست؟ معنـاي 

ما از این نفسُه نفسُه کـه عـین ذات شـد از آن نمـی توانیـد حرفی خودش خودش است، نفسه نفسُه، ا
بفهمید یعنی قائم به غیر نیست، این نفسُه نفسُه یعنی او در اینکه بخواهید متصف بـه معنـاي حرفـی 
بشود، در موطن معناي حرفی احتیاج به غیر ندارد، اما نه معناي آن این است که یعنی معناي حرفـی 

نیازمند به غیر نیست، این احتیاج به غیر ندارد یعنی حیثیت تقییدیه نمی هر وقت خواست پیاده بشود 
کالمعنی الحرفی الذي نفسه « خواهد و نه یعنی حیثیت تعلیلیه نمی خواهد، مثال معناي حرفی است 

معناي حرفی خودش خودش است،  تا گفتید هر چیزي خودش اسـت، زود از آن نتیجـه مـی » نفسه
او خودش است، پس نیاز به غیر ندارد؟! پس قائم به غیر نیست؟! علامه مـی خودچون گیري که حالا 

گوید معناي حرفی خودش خودش است، اما به سرعت هم می گوییم در عین اینکه خـودش خـودش 
است، نیازمند به غیر هم هست، چون معناي حرفی معمولاً نیاز به معناي اسمی دارد.

پس علامه حرف او این است می گوید معناي حرفی » لمعنی الحرفی الذي نفسه نفسه و مع ذالککا« 
مثال ببینید چه جوري است، خودش خودش است، درست مثل الوجود موجود بنفس ذاته را به عنوان 

که خودش خودش است، موجودیت با وجود یکی است، اما معناي آن این نیست که یعنی هیچ تکیه به 
و « خب معناي حرفی است، اصلاً معناي اسمی نیست، بله خودش اسـت، امـا .معناي حرفی ندارد غیر 

از این نباید نتیجه بگیریم حالا که خودش خودش است پس قیام بـه غیـر نـدارد، پـس » لکهو مع ذ
اصلاً معناي حرفـی بـه لحـاظ » مع ذالک لا یتم مفهوماً« مستقل است، پس احتیاج به دیگري ندارد، 

من احساس -ود باید بخوانید معناي حرفی را این را در جاي خ-مفهومی معنا ندارد الا بالقیام بغیره، 
می کنم معناي حرفی در جاي خود خوانده اید و الا باید با حوصله توضیح داد معناي حرفـی در برابـر 

گـاه نمـی معناي اسمی چه است، معناي حرفی همیشه دویده در دو طرف خود است و خودش هـیچ 
تا این را می گویید، این معناي حرفـی -عنا دار بشود، به دو طرف بند است تواند اینجوري در جمله م

معناي حرفی خودش خودش هست، اما آیا نتیجه مـی گیریـد از ولی در ذیل معناي اسمی است، خب 

شباهت وجود فقري با 
معناي حرفی
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ودن دلیـل ایشان می گوید ببینید پس هر چیزي خودش ب-آن که پس دیگر معناي اسمی است؟ نه، 
؛-توضیحات باز بیشتري دارد که انشاء االله عرض می کنم –نیست 

می گوید ما انشاء االله در وجودِ بحث وجود رابط، در بحـث » سیجی مزید توضیح فی الابحاث الآتیه« 
علیت، در بحث وجوب و امکان، در بحث اینکه هر وجود امکانی عین فقر است، اینجاها توضیح خواهیم 

وجود امکانی عین فقر است، وقتی عین فقر است، هیچ وقت نگویید وجودِ اصیل گفتیم د ها که بع.داد 
بودن آن ، وجود موجود بنفسه ذاته است نتیجه آن این است که احتیاج به جاعـل نـدارد، احتیـاج بـه 

حـرف جاعل یقیناً دارد، در عین اینکه احتیاج به جاعل دارد، ولی حیثیت تقییدیه نمی خواهد؛ عمـده
بذاتـه بـه معنـاي حیثیـت تعلیلیـه و (یکی)این است آقا در این بحث خلط شده است بـین دو بذاتـه،

چیز نمی خواهد، و یکی بذاته به معناي فقط حیثیت تقییدیه نمی خواهد، و بعد اینکه هیچ تقییدیه و 
انشاء االله یک جوابی نتیجه گرفتی از این بذاته که پس همه موجود اصیل باید واجب باشد، این تا اینجا 

هست باز در ادامه در صدرا بخوانیم و از آن نکته هایی را در نتیجه بگیریم. و السـلام علـیکم و رحمـه 
االله. 


